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مـرا تا عشق، تعلیم سخن کرد
حـدیثم، نکته‌ی هر محفلی بود
		      )حافظ(

دفتری را که در پیش رو دارید ، دربَردارنده‌ی نوشتارهای آهنگین و شعرگونه‌ی  " ‌آژیر‌" 
می‌باشند که میان سال‌های 1326 تا 1353 خورشیدی ، نگاشته شده ‌اند .

بخش‌هایی از این قطعه‌ها‌ زیر نام " آهنگ‌های خون"، در سال 1335 خورشیدی از 
سوی انتشارات آرمان‌خواه، در تهران به چاپ رسید . شمار این قطعه‌ها، چهارده‌پاره 

بودند که با " سرآغاز‌"  و ‌" هفت پیمان‌"، تعداد آن‌ها، شانزده قطعه می‌باشند .
نخستین قطعه‌ی آهنگ‌های خون، قطعه‌ی ‌“‌خون و انتقام‌‌“ است که در سال 
1326 نگاشته شده و فرجامین آن، ‌“ ‌نیایش نوروز‌‌“ است که تاریخ نگارش آن، 

ششم فروردین ماه 1335 می‌باشد.
با یک گُسلِ شش ساله، آژیر میان سال‌های 1341 تا 1347، شش قطعه‌ی دیگر 
نگاشت که واپسین آن‌ها، یک قطعه‌ی شعرگونه به نام ‌“‌و می‌خواهم در این میدان‌“ 
بود . دوباره پس از یک سکوت شش‌ساله، آژیر فرجامین قطعه‌ی شعرگونه‌ای را 

به نام ‌“‌ از ایران بگوییم‌“ در سال 1353 سرود، و دیگر، هیچ ...

پیش‌گفتار
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آژیر در این سال‌ها، از سبک‌های گوناگون بهره جُست و 
مراحلی را در سیر اندیشه پیمود . خلاف نخستین قطعه که 
آن را به سبک ‌“ لاکونیک‌“ )‌Laconic(، نگاشت، چنان که 
گفته شد، فرجامین آن‌ها، شعرگونه‌ای بود به نام ‌" از ایران 

بگوییم".

او در فرجامین قطعه، سخن را به همان جایی کِشاند که آغاز کرده بود .
آژیر، هم‌چنان که با نام ایران، دَرِ سخن را گشود، با نام ایران نیز، سخن را به 

فرجام برُد .
آژیر در نخستین قطعه، به نام ‌" آیین خون و انتقام‌"، نگاشت :2

نیَرزد آن خون که بدان دل بندیم و بخواهیم تا بماند، 
آن‌جا که سخت ساخته تاریخ، بزرگی را برملت ما ایران.

و در فرجامین قطعه نیز سخن را با ایران، به پایان برد و دفتر را، فرو بسَت :3
از ایران بگوییم، که هم، درد است و هم درمان که هم 
بگوییم، همه چیز  ایران  از  اگر  ایمان،  و هم  کُفر است 

گفته‌ایم، از ایران بگوییم، از ایران بگوییم، از ایران .

آژیر در آغاز کار، از سبک نگارش پروفسور شروین باوند ) آریا پارت ( ، پیروی می‌کرد 
و دو قطعه‌ی خون و انتقام و آیین آرمان‌خواهی را در سال 1326، بدین سبک نگاشته 

است. آژیر در این باره می‌گوید :4
این سبک را که لاکونیک )Laconic( می‌گویند، شبیه 
به  و  است  مغرب‌زمین  قدیمی  نویسندگان  ]نگارش[ 
سبکی است که برای بیان افکار فشرده‌ی فلسفی به‌کار 

می‌برده‌اند.

آهنگ گام ها
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آژیر در قطعه‌ی ‌" آیین آرمان‌خواهی" که در همان سبک لاکونیک یا به سخن 
سطرهایی  و  کوتاه  بسَ  جمله‌هایی  در  است،  شده  نگاشته  ژرفگفتار‌‌"  دیگر" 
اندک، درهای جهانِ ژرف و بی‌کرانه‌ی آرمان‌خواهی را، به روی همگان گشود. 

او می‌نگارد :5
آرمان، نه از مغز است، با خون همراه است و بلَ، خود 

خون است ...

آیین گشتن، تنها آرزوست. نه  آرمان‌خواه داند که فدایِ 
چون آن کسانی که بر سودِ آن، سخنانی پوچ بافند که این 
آیین را برتری‌ست، یا بهتری؛ بل که آن کس که دریابد، جز 

آیین نتواند خواست، بی‌چون و چرا.

و من دانم و بر آن گواهم که او، خودخواسته خود را فدای آیین کرد. زیرا به باور 
او، ‌" فدای آیین گشتن، تنها آرزوست ".

 او، هنگام فدای آیین گشتن، از سود و زیان آن، سخن به هم نبافت. بلَ، در واپسین 
دَم، تنها نام ایران را بر زبان راند و پایندگی ایران را خواستار شد.

آژیر در آغاز این قطعه، ‌" آرمان ‌" را که از خون است و بلَ، خودِ خون است، به ما 
می‌شناساند . او می‌نگارد :6 

خورشید خاموش خواهد شد، آن زمان که ایران نباشد. به 
گردش آمد و نور پاشید، تا به گردش آید و نور پاشد، بر 
جهان و بَر سرزمینِ مردمانِ بی‌مانند ما، ایران. نه جهان 
تیرگی  در  بی‌نور؛  ماند،  که  تواند  نه،  و  ماند  که  خواهیم 

اهریمنی ...

باید یادآور شد که در اندیشه‌ی ناسیونالیسم و دستگاه فلسفی علم ملّی‌گرایی )یا ملّت‌گرایی(‌، 
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عامل خون در کنار عاملِ خاک، دو نماد هستند :7
و  مادی  از  )اعم  را  ملت  کلی  مفهومِ  تقسیم،  روش  در 
معنوی، جان‌دار و بی‌جان، به دو بخش تقسیم می‌کنیم. 
البته باید یادآوری گردد که این بخش‌بندی، برای آسانی 
فهم مطلب است و ممکن است، تقسیم‌بندی‌های دیگری 

نیز، همین نتایج را به دست دهد.

چنان‌که گفته شد، برای آسانی درک مطلب، مفهوم کلی ملت، به دو بخش، یعنی 
" خون ‌" و ‌"خاک‌‌"، بخش‌بندی‌ می‌گردد :8

بخش نخست، یعنی عامل " خون ‌"، عبارت است از عاملِ 
جاندارِ انسانی، فرهنگی و وراثتی.

بخش دوم، یا عامل " خاک "، عبارت است از عامل مادی 
و سرزمینی.

درباره‌ی " خون " که آژیر از آن، به ویژه در قطعه‌ی " آرمان‌خواهی‌" سخن می‌گوید، 
باید گفت :9

" خون" خود مرکب از دو عامل مادی و معنوی است. این 
دو عامل عبارتند از: عامل جمعیت )مادی( و عامل فرهنگ 
)معنوی( . نسبت عامل جمعیت به عامل فرهنگ، نسبتِ تن 

است، به روان.

البته باید دانست که :10
نام  به  آن  از  که  است  چیزی  همان  حاضر،  جمعیت 

" جامعه " یا " مردم" ، نام می‌بریم.

در حالی که ملت، عبارت است :11
و  حال  گذشته،  نسل‌های  ناگسستنیِ  زنجیر  سلسله  از 

آینده.

آهنگ گام ها
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اکنون، پرسش این‌جاست که جمعیت حاضر، از کجا آمده و به کجا می‌رود :12
جامعه‌ی  درون  از  دیروز،  جمعیت  از  حاضر،  جمعیت 
یا  فردا،  تا جمعیت  می‌رود  و  گرفته  گذشته، سرچشمه 

جامعه‌ی آینده را، ساخته و پرداخته کند.

اما درباره‌ی عامل فرهنگ که از آن به نام روان جامعه نام برُده شد، باید دانست 
که :13

عاملی است که از گذشته شکل گرفته. مردمان امروز، بر 
موجودیت فرهنگی )یا روانِ جامعه( می‌افزایند و جمعیت 

آینده، درون آن فرهنگ، شکل می‌گیرد.

به دیگر سخن :14
فرهنگ، عبارت است از مجموعه‌ی آن عواملی که یک 
مجموعه‌ی  فرآیندِ  فرهنگ،  شناساند.  بدان  را  ملت 

همه‌ی کوشش‌های نسل‌های گذشته است.

در  ملت،  یک  معنوی  و  مادی  هستی  همه‌ی  ثمره‌ی 
فرهنگ آن ملت، خلاصه می‌شود.

رفته‌رفته ، آژیر ‌کوشید‌ تا دریافت‌های خود را به سبکی که به " نثر معمولی 
فارسی نزدیک‌تر باشد" 15، بیان کند .

 اوج کار آژیر در این سبک، یعنی کوشش برای نزدیک شدن هر چه بیش‌تر  
به سبک نگارش به روشِ معمول فارسی، قطعه‌ی " زَهرخند" می‌باشد که باید 
گفت ، به روش نوشتارهای خواجه عبدالله انصاری، بسیار نزدیک است. البته 

باید دانست که رمزگشایی از آژیر نیز، در همین قطعه نهفته است :16
آن روز در میان ما، جای یکی خالی است. آن منم. کس 
ناشناس  و  زیست  ناشناس  آمد،  ناشناس  نشناختش. 

آهنگ گام ها
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بمُِرد. ای گردش چرخ ! تو فزون زآن چه اندوه دیدی، 
بر او باریدی.

چه  گداختی،  آن  در  گنجی  ساختی،  رنج  از  کوره‌ای 
ساختی؟...  نایافته راز، راز می‌گفت و این، سرانجام به 

رنجش کشید و، رنجش کشید و برد...
با  بی‌دوست،  کرد.  زندگی  رنج  با  زیست.  بی‌دوست 
تا   . ناتنهایی  ]از[  ز  بود،  رنج  به  و  می‌پنداشت  دوست 
گشتِ زمان بسیار، بر او یکایک تلخش بیاموخت تلخ، 
تا آخر بخواند : هر دَر، به جستجو شدیم. هر دَر زدیم، 

آن را که خواستیم نیافتیم. 

راستی را که او سرانجام، گر‌چه درهای بسیاری زده بود ؛ امّا آن چه را می‌خواست 
نیافت و این " به رنجش کشید " و خود خواسته  در راهِ آرمان، به پیشباز مرگ رفت. 

شاید او هم، از دیو و دَد ملول شده بود و در آرزوی " انسان "، مرگ را پذیره شد.
آژیر، در قطعه‌ی " جُنبندگان " که به روشِ نگارشِ زهرخند نزدیک است، انگشت بر 

روی اصل تغییرناپذیر زندگی، یعنی " مرگ " می‌گذارد. 
در فرهنگ ایران‌زمین، از گاهِ کُهن، "‌مرگ‌"  امَری است دگرگون نشدنی و از این رو، 

ترس از آن هم، بیهوده انگاشته می‌شود.
در شاهنامه‌ی فردوسی که برگردان اَسناد کهن ما به شعر می‌باشد، آمده است :

		                                   هـمه کارهای جهان را، در است
 مگر مَرگ، کان را درِ دیگر است

و یا : 
                  سراسر همه، مرگ را زاده‌ایم

آهنگ گام ها
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آژیر، با تکیه بر چنین اصلِ دگرگون نشدنی زندگی، در این قطعه این پرسش 
را به میان می‌کشد که :17

جُنبندگان که مرگ را پذیره‌اند، ز چیستند ترسان. آوخ 
که  آن  کیست،  مرگ.  زمان  آمد  آمد،  ترس  چون  که 

نمَیرد. آن مرد، ز چه ترسید از مرگ؟

انگشت  ترس‌"  روی‌"‌  زیبایی هر‌چه‌تمام‌تر،  و  اُستادی  با  قطعه  این  در  آژیــر 
می‌گذارد و حتا می‌گوید " کاش می‌ترسید‌" !

 او، آرزوی ترس را در پیوند با به آتش کشیدن کاخ پارسه، این‌گونه بیان می‌کند :18
آیا ترسید در آن شب سیاه، اسکندر که برگرفت تاییس 

را به دوش، سوزاند آن کاخ بزرگ را، ترسید؟ نه !

کاش می‌ترسید بر تبار خویش که ننگ ، چونان غباری 
نزَِدودنی بر پیکرشان نشست و پاک نگَشت

در پنجمین سالگشت بنیان‌گزاری مکتب پان‌ایرانیسم، آژیر قطعه‌ی " گــام‌ها‌" 
را نگاشت . او در این قطعه ، از آغاز راه ، سخن می‌گوید و از " آهنگ گام‌ها ".

وحدت‌داری‌"  اندیــشه‌ی‌"  آغاز،  از  ایران  تاریخ  پیش‌ران‌"   " که  دانــست  باید 
و " وحدت‌خواهی‌" بوده است. چیزی که پس از گذشت هزاره‌ها، در سال 1306 
خورشیدی، از سوی دکتر محمود افشار یزدی، با نامی امروزین، یعنی پان‌ایرانیسم، 

نامیده شد.
پیش‌ران تاریخ ایران، در درازای هزاره‌ها، یا فلسفه‌ی تاریخ ایران و یا به گفتاری 
دیگر،حرکت گوهری )جوهری(19 آن، معطوف به وحدت بود. نگاهبانی از وحدت، به 
هنگام یگانگی و تلاش در راه وحدت، به هنگام تجزیه . یا " وحدت‌داری " ، هنگام 

آهنگ گام ها
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برقرای وحدت و " وحدت‌خواهی‌" ، در دوران تجزیه و پراکندگی.
مـی‌دانیم که در پانزدهم شهریورماه 1326، بر پایه‌ی این نام نوین بر پدیده‌ای بسَ 
کهن، مکتب پان‌ایرانیسم، بنیان‌گذاری‌ شد. از آن جا که ایران در دوران تجزیه و 
پراکندگی قرار داشت، پیش‌ران تاریخ این سرزمین، یا فلسفه و حرکت جوهری آن، 
معطوف به وحدت بود. از این رو، مکتب پان‌ایرانیسم، با درک درست و ژرف از فلسفه­

‌ی حاکم بر تاریخ ایران، اعلام کرد :20
                                            فلات ایران، به زیر یک پرچم

آژیر، از پــیش‌ران تاریـخ ایران، یا فلســفه و حرکتِ گــوهری آن، با عنـوان 
" آهنگ گام‌ها "، نام می‌برد که راستی را، همان پدیده است ؛ اما با نامی دیگر 

و برداشتی دیگر. آژیر در این باره می‌نگارد :21
آهنگ گام‌ها، تنها گفتار تاریک شبِ آغازِ کار ما بود. 

دَمی  ما،  دوران  در  هرگز  آن،  آوای  که  گام‌ها،  آهنگ 
خاموش نیست... 

به آهنگ آن گام‌ها، ما نیز گام به راه نهادیم.

 اینک، پنج سال می‌گذرد و صدای گام‌ها، هنوز هم به 
گوش می‌رسد. و ما نیز، می‌کوشیم که بدان، هم‌آهنگ 

شویم... 

هنوز، آهنگ گام‌ها، به نواست و گام‌های ما، به نوای آن. 

مولانا جلال‌الدین بلخی نیز، با صدای این گام‌ها، آشناست. صدای گام‌هایی از 
درون که انسان را، به فراز می‌خواند و به فراز می‌برد. صدای گام‌هایی که انسان 
را، دگرگون می‌کند و از او، انسانی نو می‌سازد : انسانی آرمان‌خواه و آرمان‌گرا، در 

مفهوم ژرف و گسترده‌ی آن. 

آهنگ گام ها
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مولانا جلال‌الدین بلخی، با شنیدن صدای این گام‌ها، چنان شور و شرری به 
جانش می‌افُتد که از فراز منبر وعظ و خطابه، فرود می‌آید و به عالم "شور و 
جذبه‌" فرو می‌رود که پس از گذشت سده‌ها، آن " شور و جذبه"، میلیون‌ها انسان 

را در چهارگوشه‌ی جهان، به شور و جذبه، وا می‌دارد. 
مولانا جلال‌الدین بلخی، درباره‌ی این دگرگون شدن بزرگ در زندگی خود چنین 

می‌سراید :
     آن صـدای پا کــه مــی‌آید ز دور	   افَـکند بر جان من، یـک باره، شور

     می‌شناسم، این صدای پای اوسـت             ‌طرز ره‌پیــمودنِ زیــبای اوســت

آری، مولانا، چنان شوری با شنیدن آن صدای پاها )گام‌ها( به جانش می‌افُتد که از 
خاک برمی‌خیزد و به افلاک پَر می‌کشد. 

این صدای گام‌هاست که او را بَدل به چنان انسانی آرمان‌خواه و آرمان‌گرا می‌کند که 
دیگر در سرتاسر کره خاکی نمی‌گنجد و با صدای بلند فریاد برمی‌دارد :

                        مـا ز مَـلَک برتـریم،      	    وز فلک، افزون‌تریم

                        زین دو، چرا نگذریم،            مـنزل ما کبــریاست

آژیر، چند سالی پس از آن، دوباره، سبکِ نگارشِ خود را دگرگون کرد و با آشنایی 
بیش‌تر با نگاشته‌های استاد حبیب‌الله نوبخت، روش او را مورد سرمَشق قرار داد.

قطعه‌های " مرد و گریه " ، " ابَرمرد کیست " و " نام آذربایجان " ، از آن جمله‌اند. 
آژیر، خود دراین‌باره می‌گوید :22

اسُتاد  جمله  از  و  نویسندگان  از  بعضی  نثر  از  تأثیر  به 
ویژگی  نوبخت،  حبیب‌الله  آقای  جناب  فرزانه،  ارجمندِ 
آهنگ‌دار بودن... آن مورد توجه قرارگرفته است. ازاین 

آهنگ گام ها
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گونه قطعه‌ها " مرد و گریه "، " ابَرمرد کیست " و " نام 
آذربایجان " را می‌توان، نام برد.

آژیـر در این قطعه‌ها، ژرف‌‌تر فرو می‌رود و در قطعه‌ی " از خود می‌ترسند " ، از نبردی 
همیشگی یا آن کشش و کوششی که بنیان هستی بر پایه آن استوار است، سخن می‌گوید. 
از نبرد بی‌ایست و همیشگی میانِ بود و نبود، میانِ روشنایی و تاریکی، میان نیک و بد و ...

در این قطعه، آژیر فلسفه‌ی ژرفی را می‌کاود و آشکار می‌کند که هرگاه، آن را به 
درستی دریابیم، دچار سرگشتگی نمی‌گردیم. او در این قطعه، از جنگ و صلح، به 

عنوان دو نمادِ تلاش و تسلیم، یاد می‌کند و از این‌رو، می‌نگارد :23
آن‌ها که می‌جنگند، گاه یکی می‌شوند. یعنی آن جنگ 
چنین  و  می‌کنند  نهان  درون  در  داشتند،  برون  در  که 
غافل  است.  آمده  پدید  صلح،  و  آشتی  که  می‌پندارند 
که آنان که جنگ کرده‌اند، صلح نخواهند کرد. زیرا، اگر 

می‌خواستند صلح کنند، جنگ نمی‌کردند.

چنان که اشاره شد، در سال 1335، مجموعه‌ی قطعه‌های کوتاه آژیر که چهارده قطعه 
را دربر می‌گرفت، همراه با دو قطعه‌ی " سرآغاز " و " هفت پیمان " در تهران منتشر 

شد. این قطعه‌ها به ترتیب نگارش، عبارتند از :
 1326( جُنبندگان  و  انتقام  و  خون  آرمان‌خواهی،  آیین 

خورشیدی(.

 1330( به‌رنج  و  گذشت  زهرخند،  کیست،  اَبرمرد 
خورشیدی(.

فرمانده و قهرمان، گام‌ها، از خود می‌ترسند، مرد و گریه، 
دریا...دریا... و نام آذربایجان )1331 خورشیدی(.

نیایش نوروز )1335 خورشیدی(.

آهنگ گام ها
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با یک گُسلِ کما‌بیش شش ساله، آژیر نگارشِ قطعه‌های کوتاه را پی‌گرفت و میان 
سال‌های 1341 تا 1346، پنج پاره‌ی دیگر، به آن‌ها افزود. در نگارش این پاره‌ها، آژیر 

به تمثیل روی آورد. آژیر در‌این‌باره می‌گوید، این سبک :24
هم در شعر و هم در نثر فارسی، نمونه‌های بسیار دارد و 
نمونه‌های زیبای آن، تمثیل " حی‌بن یقظان " است که 
یک بار وسیله‌ی ابن‌سینا، به فارسی نگاشته شده است 

و دیگر بار وسیله‌ی " ابن طفیل "، به زبان عربی.

البته می‌دانیم که این اثر به نام "زنده‌ی بیدار"، از سوی استاد فروزان‌فر، به فارسی 
برگردانیده شده است. آژیر درباره‌ی این پنج‌پاره می‌گوید :25

در قطعات اخَیر، سعی شده است تا به زبان تمثیل، بعضی 
از نکاتی که در زمره‌ی معتقدات ما هست، بیان شود.

باید گفت که این پنج‌پاره، نشان دهنده‌ی اوجِ پُختگی آژیر است که وی را قادر 
می‌‌سازد، تا از فرازی همه‌گیر، به پدیده‌های این جهان بنگرد.

مسافر ما در پهنه‌ی اندیشه، بسیار سفر کرده است و از " خامی " به " پُختگی " رسیده است. 
" صوفیِ " ما، با درکشیدن جام‌های پیاپی، " صافی " شده است. به گفته‌ی حافظ شیراز :

      بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی      	صوفی نشود صافی، تا در نکشد جامی

آژیر در قطعه‌ی پیام‌آوران و پیامبران که در اردی‌بهشت ماه 1341 نگاشته شده است، مانند 
قطــعه‌ی گام‌ها ) نگاشــته شده در سال 1331 ( ، به آهــنگ گام‌ها، یا به گـفته‌ی 

مولانا جلال‌الدین بلخی،  "  آن صدای پا  " ، اشاره‌ی سرراست دارد :26
هستی، نواسرایی است که در آن، آهنگ‌ها به نواست. 
و  جُنبش‌ایم  به  و  می‌زنیم  گام  آهنگ‌ها،  آن  بر  همه  ما 
این بایسته است. همه‌ی آنانی که هستند، نیز جز این 
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آسایش  به  تن  را  مردمان  انبوه  که  آن  مگر  نیستند. 
برمی‌دارند.  نرم،  ترانه‌های  بر  گامِ،  و  است  خویش 
گروهی، سخت‌کوشند و تیزگوش ـ آهنگ تند و پرُشور، 

دوست می‌دارند. 

آژیر بر این باور است که همه، بَر آن آهنگ )آهنگ گام‌ها / صدای پا(، روان‌اند : 
گروهی تند و پرشور و گروهی، نرم و تن‌آسا.

آژیر در قطعه‌ی " این نام " که آن را در سال 1344 نگاشته است، درباره‌ی دو نمادِ 
مکتبِ علمیِ ملی‌گرایی )ناسیونالیسم(، یعنی خون و خاک، با تمثیلی ژرف و با کوتاهی 
هرچه تمام‌تر، سخن می‌گوید. چنان ژرف و چنان کوتاه که خواننده را به شگفتی 

وا می‌دارد. او می‌نگارد :27
نخست خاک بود و خاک، خون گشت و خون، بر خاک 

نام گذاشت.

آژیر با همین واژگانِ کران‌مَند )محدود(، فراگشت درازمدتِ زایشِ ملتّ را به قلم 
آورده است که ضمن کوتاهی، گویاست و آموزنده. او، فراگشت درازمُدت زایش 

ملت را این‌گونه، پی‌می‌گیرد :28
و چنین خاک، خون را پدید آورد و خون، نام را و نام، 
آدمی بهی و آزاده را که خون را، به راهِ خاک فنا ساخت 
به  نام،  بسته‌اند،  کار  به  همه،  چون  که  را  آیین  این  و 
فرهنگ گشته است. نشان یکی است، به جایِ همه و 

همه، چون نشانِ تک‌تای خاک و خون، برای یکی.

در پاره‌ی "خوب یا بَد" که در زمره‌ی پنج قطعه‌ی نگاشته شده میان سال‌های 
1341 و 1344 خورشیدی‌اند، آژیر از فراز نیکی و بدی، بر پدیده‌ی نیک و بد، نگاهی 

ژرف ؛ امّا تمثیلی می‌افَکند.

آهنگ گام ها
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 او به این مساله‌ی پیچیده‌ی فلسفی )یعنی خوب و بد( که با زایش انسان، زاده شده 
است و هزاران دانش‌مند، فیلسوف، عارف و...، برای روشن‌سازی آن، دفترها و دیوان‌ها 
نگاشته‌اند، با سادگی برخورد می‌کند. با سادگی انسانی که از فرازی بالا، به پایین 
می‌نگرد و در نتیجه، همه‌ی کرانه‌ها را در حیطه‌ی دید خود دارد. وی از ته چاه یا از 

ورَای دوربین به مساله نمی‌نگرد که تنها، بخشی از پهنه را ببیند. او می‌نویسد :29
خوب و بد، چه داستان شگرفی. آدمیان، خوب و بد را 

می‌سازند و خوب، آدمی را...

آژیر، " آدمی " یا به گفته‌ی دیگر، " انسان " را، ساخته‌ی خوبی می‌داند و برای روشن 
شدن بیش‌تر این برداشت، می‌افَزاید :30

آدمی، خود را می‌سازد. چه خوب می‌سازد. خوب را می‌سازد، 
چون همه را، می‌شناسد...

آژیر، خوب و بد را، پدیده‌ی آدمیان می‌داند و می‌گوید :31
خوب از آدمی است و بدی، از آدمیان است

در میان پاره‌های نگاشته شده میان سال‌های 1341 و 1344، قطعه‌ی " تاج " 
از همه بلندتر است. در این پاره و قطعه‌ی " راز " که پس از آن نگاشته شده، 
نوشـتار قالـب عارفـانه‌ی بیش‌تری به خود گرفته است. شاید برای آژیر نیز در 

" سپردن ره "، مانند حافظ، چنین پیش آمده بودکه ‌:
 عشق آسان نمود اول، ولی اُفتاد مشکل‌ها

برای آژیر نیز " مشکل‌ها افُتاده‌" بود ؛ امّا وی برای ره‌یافت و برون رفت از مشکل، به 
خویشتنِ خویش رجوع می‌کند و از خود می‌پرسد. 
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گزارشِ این پرسش از خود و پاسخ به خود، بسیار شنیدنی و خواندنی است :32
مشکل‌هاست.  مرا  که  درآمده‌ام  بدین  رو،  زین   : گفت 

پرسید : چیست؟ گفت....

این گفت و شنود، پی‌گرفته می‌شود، تا سرانجام می‌گوید :33
بسیاربسیار  نمی‌گذرد.  دیگر،  که  است  دمی  اکنون 
است که اندک می‌نماید. نتوانیش شناخت، مگر آن که 
بدانی از کجا برگرفتم ـ این نشانی از آن خروش‌ها و 

گذرهاست. 

برابر  هزارپرتو،  الماس  آن  اما  شد؛  خاموش  دیگر، 
دیدگانم بود و مرا، پیام‌ها می‌داد.

آن الماس هزارپرتو، همان جامی است که پیر‌مغانِ حافظ که بدون هرگونه دو‌دلی، کسی جز 
خودِ حـافظ نیست " ونـدر آن آینه، صدگونه تماشا می‌کرد ".

فرجامین پاره از قطعه‌های پنج‌گانه، قطعه‌ی " راز " است. آژیر در این‌جا، در پی دریافت 
حکمت " الف " و " الف قامتان " است. در این قطعه " پیر " که خود اوست، درباره‌ی 

گوهری که نمادی از " ایرانِ یگانه "  است به وی می‌گوید :34
هر پاره‌ای را بهایی است؛ اما چون به هم آیند، بی‌بهاست

آژیــر، به دنـبال پیوند دادن آن گوهرپاره‌های از هم جدا افُتاده بود. او پس از گشتن 
" به گردِ جهانِ‌" ، سرانجام پیوند دوباره‌ی همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین و همه‌ی 

مردمان ایرانی‌تبار را این‌گونه باز‌گو می‌کند :35
دگر باره، آن همه فراچنگ آورد و پیوند داد و بار دیگر، 

گوهرِ نخستین، بازیافت.

سپس  در سال 1347، آژیر قطعه‌ی‌" و می‌خواهم در این میدان‌" را سرود که در قالب 
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شعر نــوشتاری است. در این قطعه، آژیر از این که " بشر " در بستر مرگ افـتاده است 
" و شیاطین، روح را از قالب سردش می‌دزدند " 36 ، سخت آزرده است و از این که 
آرمان بسیار کسان ، تنها " کفی نان " می‌باشد، سخت خروشان. او از خود می‌پرسد :37

کجا دستی که با شمشیر، برخیزد. کجا پولاد؟ کجا رستم

او، نهیب می‌زند :38
ندای سرد، دیگر بسَ... دگر، دریوزگی بسَ کن. بپاخیزید، 

آن شمشیر، آماده است.

فرجامین پاره، قطعه‌ی " از ایران بگوییم " است که مربوط به سال 1353 می‌باشد .  
این قطعه، پس از یک سکوت شش ساله، سروده شده است.

این پاره نیز، شعرگونه است و چنان که اشاره شد، آژیر در این‌جا نیز همان پیام قطعه‌ی 
نخستین )خون و انتقام( را به گونه‌ی دیگر و در قالب واژگانی دیگر، بازگو می‌کند :38

هم  گرد  تا  کودکان،  ای  مردان،  ای  زنان،  ای  بیایید، 
ایران  از  آنگاه،  و  کنیم،  خاموش  را  صداها  نشینیم، 

بگوییم.

آژیر، سخن را در قالب قطعه‌های کوتاه و در سبک‌های گوناگون، این گونه به پایان 
می‌برد :39

                 از ایران بگوییم، از ایران بگوییم، از ایران
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 آژیر در سال 1306 ، در محله‌ی پلِ‌چوبی تهران ، ) کوچه‌ی ‌ آسیاب بادی ( ، به 
دنیا آمد. دوره‌های ابتدایی و متوسطه را در تهران گذرانید و سپس، وارد دانشکده‌ی 
پزشکیِ دانشگاه تهران شد. پس از پایان تحصیل، در همان دانشکده به کار پرداخت. 
تخصص بی‌هوشی )هوشبَری( گرفت و در پایانِ زندگیِ زودهنگام، دانشیار دانشکده‌ی 

پزشکی تهران بود. 
آژیر، از بنیان‌گذاران مکتب پان‌ایرانیسم بود. وی در نوشتن و پرداختن بنیاد مکتب 

پان‌ایرانیسم که در نوروز سال 1329 منتشر گردید، نقشی کارساز داشت.
 از او، به عنوان " معلم اول " دانش ناسیونالیسم، نام می‌برند ؛ زیرا او بود که برای 
نخستین بار در جهان، " ناسیونالیسم " را چونان یک علم شناخت و آن را به ایرانیان 

و جهانیان، بازشناسانید.

آژیر را، در سال‌های واپسین " مکتب " شناختم . راستی را که او عارفی بود وارسته که 
عشقِ ایران، در همه‌ی وجودش موج می‌زد . سخن گزیده می‌گفت و هر بار که او را 

می‌دیدی، سخن تازه‌ای داشت و گزیده‌تر.
ساده زیست بود و فروتن، در برابر دوستان و یاران .  پرخاش‌گر و استوار، برابر دشمنان.

 در دهه‌ی چهل خورشیدی، بخشی از خانه‌ی اجاره‌ای و تالار پذیرایی آن را در خیابان 
ژاله ) مجاهدین اسلام ( ، برای فعالیت‌های اندیشه‌ای، در اختیار دوستان قرارداده بود.

در اردی‌بهشتت ماه سال 1358، جنازه‌ی غرقه در خون آن مرد بزرگ را، به یارانش 
تحویل دادند. پس از خاک‌سپاری در گورستان " ابن بابویه "، در خانه‌ا‌ش گردآمدیم.

به دوستانی که حضور داشتند، گفتم: این اثـاث )آرایه‌های( خـانه‌ی آژیر را که 
می‌بینید، همان است که من در سال 1341، در خیان ژاله دیده بودم. تنها فرقی که 

آهنگ گام ها
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کرده، این است که فرش کهنه‌ی آن روز، نخ‌نما شده است و زهوار صندلی‌ها و 
مبل‌های دست دوم آن روزگار، به‌کلی از هم دررفته است.

این زندگی ساده‌ی مردی بود که از تنگنای خاک، به فراخ‌جای آسمان، پرَ کشیده بود، 
گرچه هنوز پای در زمین داشت و جامه‌ی مردمان کوچه و بازار را بر تَن می‌پوشید.

چنان که گفتم، او خودخواسته راهِ فدا گشتن برای ایران را برگزید. او اجازه نداد که به 
گفته‌ی میرزاده عشقی، " این یک کاسه خون به بستر راحت "، هدر شود .40 

من، گواه آنم که او در کمال هوشیاری و خود خواسته، این راه را برگزید تا نشان دهد 
که " آیین آرمان‌خواهی " و " فدای آرمان گشتن"، تنها به سخن و نوشتار نیست. 

او به آن‌چه نوشت و تعلیم داد، عمل کرد ؛  آگاهانه، دلیرانه و بدون هرگونه دو دلی.
از میان انبوهِ آثار باقی مانده از آژیر، می‌توان به نوشته‌های 

زیر اشاره کرد :

مکتب‌های مشهور سیاسی ـ نیرنگ در فلسفه ـ اصول 
منطق ـ طرح نو در آموزش و پرورش ـ سیاست رفاهی‌ـ 
رابطه‌ی حکومت و مردم ـ جهان، به ناسیونالیسمِ آگاه 
می‌گراید ـ شناخت نیرومندی و قدرت ـ چهار سیمای 
انقلاب  پرورشی  جنبه‌ی  ـ  سندیکا  ـ  مارکسیسم 
به  پاسخ  ـ  دموکراتیـک  سوسیالیزم  ـ  آموزشـی 
ناسیونالیسم،  ـ  ناسیونالیسم  سیمای  پنج  ـ  آدمیزاد 
و  پیاپی  مقاله‌های  و  مقاله  صدها  نیز  و  علم  یک  چون 

هم‌چنین آن‌هایی که مجال انتشار نیافتند.

نوشته‌های  آژیر میان سال‌های 1335 تا 1359، از سوی انتشارات آرمان‌خواه، 
در تهران منتشر شد و بسیار از آن‌ها، در سال‌های اخَیر نیز، بازپخش شدند.

آهنگ گام ها
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سرانجام او، خود فرمانده گشت و خود، سرباز . 
به دوش، گام‌ها سنگین،  را  او  او، ‌نه می‌خواست که چون بگذرد، سربازان 

 40‌. آرام‌گاهش معبدآنان  آهنگ پرشکوه، 
بلکه او می‌دانست که با پرشکوه‌ترین آهنگ‌ها، درمی‌گذرد ؛ به راه خونِ خود و آهنگ 

خونِ خود. چو‌نان که هیچ‌کس، نخواهد توانست، آهنگی برتر از آن آفریند.41 
چونان  را  او  تا  خواست  فرمانده  از  سرباز   . بود  کرده  آرزو  که  کرد  چنان  او 
قهرمانان به کشتن دهد و آژیرِ فرمانده، آژیرِ سرباز را به راستی چونان قهرمانان 

به کشتن داد . 
یادش گرامی است و زنده، راهش پرُ رَهرَو است و روانش به سپنتامینو ست.

در این‌جا، برخود واجب می‌دانم از راهنمایی‌ها و راهگشایی‌های سه تَن از یاران 
دیرین و دوست‌داران آژیر، سروران علی‌رضا صدفی ، علی‌رضا غزنینی و دکتر 
ناصرالدین پروین برای انتشار هر چه بهتر " آهنگ گام‌ها" سپاس‌گذاری نمایم.

	                        								      
تهران، پانزدهم شهریور ماه 1389 				  

				 دکتر هوشنگ طالع  
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پی‌نوشت‌ها

1-Laconic, Latin Laconicus 

به معنای : در گفتار و نوشتار، جمله‌های کوتاه.

 THE SHORTER OXFORD ENGLISH DICTIONERY, OXFORD UNIVERSITY PRESS

 1988,P.1167

برابر فـارسی لاکــونیک را، دوست ارجــمند علی رضا صدفی، واژهی “ ژرفگفتار” پیشنهاد کردند که مقصود از آن لفظ 
اندک و معنی بسیار است.حافظ نیز در غزلی با مطلع :

                  الا ای طوطیِ گویای اسرار	    مبادا خالیـت، شِکـر ز منـقار

می‌سراید :

                  بیـا و، حال اهل درد، بـشنو        به لفَظِ اندک و، معنای بسیار

2 ـ از قطعه‌ی خون و انتقام

3 ـ از قطعه‌ی از ایران بگوییم

4 ـ از سخن رانی آژیرـ نوزدهم اردی‌بهشت ماه 1353 )برگرفته از : روزنامه‌ی خاک و خون ـ شماره 746(

5 و 6 ـ از قطعه‌ی آیین آرمان‌خواهی

7 و 8 ـ ناسیونالیسم ایرانی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند تهران 1389 ـ رویه 62

9 و 10 ـ همان

 1381 تابستان  تهران،  ـ  انتشارات سمرقند  ـ  طالع  دکتر هوشنگ  ـ  پان‌ایرانیسم  مکتب  تاریخچه‌ی  ـ   11
ـ رویه‌ی 48

12 ـ ناسیونالیسم ایرانی ـ رویه‌ی 62 و 63

13 و 14 ـ همان ـ رویه‌ی 63

15 ـ از سخن‌رانی آژیر ـ نوزدهم اردی‌بهشت ماه 1353 )برگرفته از: روزنامه خاک و خون ـ شماره 746(

16 ـ از قطعه‌ی زهرخند
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17 و 18 ـ همان 

یا  ایران  تاریخ  پیش‌ران  بلکه  ندارد؛  وی  جوهری  حرکت  اصطلاح  و  ملاصدرا  فلـسفه‌ی  به  ارتباطی  ـ   19
پان‌ایرانیسم، فلسفه‌ی تاریخ ایران و جوهره‌ی این حرکت یا حرکت گوهری )جوهری(، آن است

20 ـ تاریخچه‌ی مکتب پان‌ایرانیسم ـ رویه‌ی 49

21 ـ از قطعه‌ی گام‌ها

22 ـ از سخن‌رانی آژیر ـ نوزدهم اردیبهشت ماه 1353 )برگرفته از : روزنامه خاک و خون ـ شماره 746(

23 ـ از قطعه‌ی از خود می‌ترسند

24 و 25 ـ از سخنرانی آژیر، همان

26 ـ از قطعه‌ی پیام‌آوران و پیامبران

27 و 28 ـ از قطعه‌ی این نام

28 و 30 و 31 ـ از قطعه‌ی خوب یا بدَ

32 و 33 ـ از قطعه‌ی تاج

34 و 35 ـ از قطعه‌ی راز

36 و 37 ـ از قطعه‌ی  و می‌خواهم در این میدان

38 و 39 ـ از قطعه‌ی از ایران بگوییم

40 و 41 ـ از قطعه‌ی فرمانده و قهرمان 
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آيين آرمان خواهي

آرمان‌خواه داند که فدای آرمان گشتن،
 تنها آرزوست

آهنگ گام ها
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خورشيد خاموش خواهد شد، آن زمان كه ايران نباشد. به گردش آمده و 
نور پاشيده، تا به گردش آيد و نور پاشد بر جهانِ تاركي، سرزمين مردمان ما‌، 

ايران .
نه جهان خواهيم كه ماند و نه، تواند كه ماند، بي نور؛ در تيرگي اهريمني.

جهان نازد به ما كه به خود نازيم، از آن كه جهان به ما نازد.
ايران ‌: نامت سرفراز باد. بي‌پيروزي تو، نه آن مرد است كه نام ايراني دارد.

آيين ما، بي‌بهاييِ خون است كه بنيانِ هستي ناپايدار ماست، به پاس خونِ 
جاويد كه به پا دارد، ايران را، تا آتش فروزد.

آيينِ ما، ارزش به نيستي است و عشق به فنا. تا كي تن نپندارد كه هم اوست 
تمام هستي و نيست، بيشي از آن. تا بداند كه خواست ها، ناچيز سازد هوس‌ها را و 
اين، بدان روست كه در دنيايي از خواست‌هاي پيشين پديد آيد و بماند از او، آن چه جز 

هوس‌هايش باشد، براي آيندگان . 
پس نه آزاد است، آن چه مي‌خواهد و نه به او رسد، آن چه مي‌جويد . آيين، او را 

به خود گيرد، تا بميرد و نيست شود ؛ ولي بجاست آرمان و آيين ما .
آيين ما، به خون نوشته شده كه نه از ماست، بلكه بدان پاسبانيم : روشن، 

يا تيره روزهايي را كه هستيم.
آرمان‌خواه داند كه فداي آيين گشتن، تنها آرزوست. نه چون آن كسان كه 
بر سود آن ببافد، سخناني پوچ كه اين آيين را، برتريست يا بهتري؛ بلكه آنك‌س 

كه دريابد ، جز آيين نتواند خواست ، بي چون و چرا.

آیین آرمان خواهی
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و چرا؟
" چرا "، راه آسان كند ] اما [ نتواند كه آرمان آفريند.

آرمان، نه از مغز است، با خون همراه است و بل، خود خون است.
آرمان دگرگوني نيابد. بر كوران، آيين خواب آلوده، جايگزين آرمان شود.

"چرا" چون پا فرا نهاد از گليم خويش، آيين آلايد. تا ديگر نرسد از آيين، كس 
به آرمان و اين پستي، با بزرگيِ " چرا " با هم شود، نمودي پست باشد، از هرزگي 

فردپرستي، به جاي آرمان خواهي.
1326                                                                                      
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خون و انتقام 
نیرزد آن خون که نریزد به راه پاسداری این خاک

خون و انتقام
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بماند، آن‌جا كه سخت  تا  بنديم و بخواهيم  بدان، دل  نيرزد آن خون كه 
ساخته تاريخ، بزرگي را بر ملت ما ايران.

نخواهيم که دلي باشد، تا خون بگرداند، بر آن كاسه‌ي چشم و گوشه‌ي مغز، 
تا ببيند تيره روزيِ روشني بخشانِ جهان را.

آرزوست ما را، تا فرو ريزيم هر آن سست بنايي كه از آلودگي پديد گشته و 
پاكي را به لكه‌ي خونِ فداكاران شناسيم .

فدا گشتن بر‌خون، افتخار نيست در آيين. فدا شدن، نفسِ تنِ آرمان خواه است . 
روح را خواهيم تا به فراز آريم بر جهان، از ايران، بر موج‌هايي از خون كه 

از انتقام خيزد .
تلخ سازيم آن كام‌ها كه تلخ ساخت بر جهان هر شيريني را. آن‌جا كه تيره 

ساخت بر كانونِ شيرين سخنانِ روزگار، با نيرنگ تجزيه، با تلخ‌خون آن‌ها .
پاس نداريم آن‌ها را كه پاس ندارند، شراره ها را. آيين، به " چِرا " آلايند و 

از " چرا "، آزادي سازند.
از آزادي، حيوان بيرون جهد، نام انسان گيرد. بلولد به گِردِ خود، ببافد تاري 

بر لاشه‌ي خود كه تباهيش با تباهي تار باشد و نماند براي آيندگان.
چنين حيوانِ آزاد، بر خون‌ها تازد، بي‌ترس از انتقام.

جهان كي راز بيش‌تر ندارد. هر آن ملت كه نخواست تيغي براي انتقام و 
نساخت سرخ، هر زمان آن را ؛ بي چون آماده گشته تا حيوان آزاد پرورد و نابود 

سازد خويش را. نه انتقام، نه آزادگي؛ بلكه آزاد حيوانات.

خون و انتقام
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خون، نيرزد هنگام انتقام كه آن آبي است، بر نهال برومند آيين تا همه كس 
داند كه به سوي آن، دست نتوان برد.

نيرنگ جدايي در تاركيي، پر‌بهايي خون و نه انتقام، چيره گشت بر روشني؛ 
اما آتش خاموش نگردد و فروزد. 

پس‌ : باش ... باش ... تا سپيده دمان، هنگام انتقام.    
                             1326                                                                          
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جنبندگان 

که مرگ را پذیره‌اند، ز چیستند ترسان

جنبندگان
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جنبندگان كه مرگ را پذيره‌اند، زچيستند ترسان. آوخ ! كه چون ترس آمد، 
آمد زمان مرگ.

يكست آن كه نميرد. آن که مرد چه ترسيد از مرگ‌ ؟
آيا ترسيد در آن شب سياه، اسكندر كه بر گرفت تاييس را به دوش و سوزاند 

آن كاخ بزرگ را . ترسيد ؟
بر  نزدودني  غباري  چون  ننگ،  كه  خويش  تبار  بر  مي‌ترسيد،  كاش  نه !   

پكيرشان نشست و پاك نگشت. 
اما آن رادمرد كه ايستاد بر تنگه‌اي دليرانه، در برابر صدها هزار تن، هرگز 

نترسيد. نه از خود، نه از مرگ.
اسكندر، زبون و خوار، بيچاره و بيمار و از خود ناخشنود و ترسان بمرد‌.

آريو برزن، آن گاه كه مرد، خود را نفهميد . 

جنبندگان

»
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        زهرخند
آن روز در میان شما، جای یکی خالی است

زهر خند
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آن روز در ميان شما، جاي كيي خالي است. آن منم ؛ كس نشناختش ، ناشناس 
آمد، ناشناس بزيست، ناشناس بمرد.

اي گردش چرخ ! تو، فزون از آن چه اندوه ديدي، بر او باريدي. كوره اي از رنج 
ساختي، گنجي در آن گداختي، چه ساختي ؟

آهسته از خاك  برگرفت توشه خود. كي عمر، جوشيد و خروشيد. آن خاك كه تو 
بدو پوشاندي، چه سخت او را گرفت به خود. نه كس ديد، نه شنيد، از آن چه در ميان 

مي‌خروشيد : ز خشم، ز رنج، ز ]از[ تباهي ... 
رازي نيافت ، جز آن كه راز نتوان گفت رازي نگفت، جز آن كه راز نتوان يافت. 

نايافته راز، راز مي‌گفت و اين سرانجام  به رنجش كشيد . رنجش كشيد و برد.
از آن رنج آگاهند. همه  چه جهاني، نه دوست، نه خويش، نه آدمي. همه 
با  دوست،  بي  كرد.  زندگي  رنج،  با  زيست.  دوست،  بي  مگو.  رازهاي  رازگويِ 
دوست مي پنداشت و بي‌رنج بود زناتنهايي، تا گشت زمانِ بسيار، بر او كياكي 

تلخش آموخت، تلخ. تا آخر بخواند :
هر در، به جستجو شديم. هر در زديم، آن را كه خواستيم، نيافتيم.

از جمادي، مُرد و نامي شد. در اين رنج كه ديد، حق‌ را  عيان ، كوره اي سخت  
بگداختش، سوختش . چون آموخت در اين سوز ، ساختن را ،  آماده زندگي گشت  ) اندكي(.

چه رازها ببايد دانست، چه سخت. گر نخواهيم حق، آسان توان زيست. 
 نه ! زي‌جمادي، روي نتوان كرد ، " انسانم آرزوست ".              

زهر خند
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گذشت
تنيده رنج‌هاي درون، زين ره كه برون آيند، آيين‌اند. 

گذشت
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مرا هر آن‌دم كه آهنگي از دشت‌ها و دشتستان و كوه‌ها و كوهستان به گوش آيد، 
پيوندِ خويش با آن خا‌كهاي غرقه به خون، به ياد آيد. اين آهنگ‌ها، يا خود تاريست 

كه بنواست، يا نوايي است، از تاري، كان هست.
مرا نيز رنج، آواها همي آموزد و زمانه، روحم به زجرها، همي پرورد. من نيز خواهم 
كه آهنگ‌ها از خود به يادگار گذارم، تا زين سپس ؛ هر تنها درمانده‌اي كه به تــنگ از 

تنهايي، در كـنج انزوا، چنگ بر تارها زند، آهنگ روانِ رنج‌ديده‌ی مرا بشنود.
سال‌هاي كودكي، چه زود بر ما گذشت . اي خوش آن خواب‌هاي گران.

كودكان خوش باورند، زود‌جوي و تندي‌ابند. چه خوش آن آرزوي نهان را، به 
چهره‌ي دل‌جويي مي‌جويند. بي‌برگي، بي‌توشه‌اي، بي‌خيالي، از نظم درون فرمان 

مي‌برند، مي‌جويند آن را كه يافت  مي‌نشود و چه آسان ميي‌ابند.
تازيانه‌ها، ترشرويي‌ها، به آن‌ها روي دارد. خون سرد، از آن مي‌گذرند، در نقاب 
كودكي.  چون كودكي تباه شد و سختي عيان، در مي‌گذرد به حكم تازيانه، از فرمانِ 

نهادِ خويش. بيچاره، چه زود بر آن، پشيمان مي‌شود.
سال‌هايِ كودكي من، زود گذشت. ضربت تازيانه‌ها را  زود چشيدم. آن نيم‌پيموده 
راه‌ها را، اي كاش به سر برده بودم. اي كاش از كوره‌راه‌هاي مغاك امروز، توشه‌اي 

داشتم. 
افسوس " امروز كسي نيست كه با او فنجاني چاي بنوشم ". همه همكارند 
و محترم. همه راز گويند، ز آن كه رازشان جويم. پيدا نيست كه راز خود، با كه 

بايد بگویم .                                                                                                

گذشت

»

 1330/4/23   
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به رنج 
گربه برادرم را ... ، به دور انداختند

به رنج
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؟  ني  يا  بود،  بايد  رنج  به  ؟  ني  يا  شد،  بايد  رنج  به  آيا  كه  نگشت  عيان 
آيند،  ياد  چون  نيز،  بگذشته  خوشي‌هاي  هنوز  داشته  پا  به  رنج  را،  گذشته‌ها 

شيرينشان دانيم؛ زيرا كه خود، رنج نوي است.
معلوم نشد كه آيا به رنج بايد بود، يا نه.

خود رنج، زي ما همي آيد، نه شدن است، بودن است، نه رفتن است، يافتن 
است.

من و رنج، چون دو ياريم. هر كي به هم ناشناس؛ زود آشنا و دير گسل. 
نه با شادي ولي با خوشي، ‌كيدم چون از او گريزم، يا آن‌دم يا دمي چند‌بعد، 
روي به من آرد ؛ سوزان تر، آتشين تر، مرا يار شود. گاه در چهره‌ي پشيماني، 

گاه در چهره‌اي از اندوهِ گذشته.
اي رنج، تو را نشناختم. تو مرا چون بشناختي؟ اي رنج، ندانم كه از دوستي 

تو بيزارم ؟
ندانم كه به رنج بايد بود يا ني ؟ اي رنج تو خود آيي ؛ شدن نيست، بودن 

است. برون نيست، زمان است كه مي‌گذرد.
آواي گربه‌اي كه نيامد دوباره باز، خود كوره‌اي بود در زمان، بر آن نايافته 

رازِ ناگشته به رنج، يار.

 1330/4/24                                                                

به رنج

»
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ابرمرد کیست؟

اگر می‌خواهیم ساخته بهتری داشته باشیم 
باید سازنده‌ی بهتری داشته باشیم

ابر مرد کیست؟ 
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نيچه مي‌گويد‌ : مقصود از زندگي آن نيست كه خواب و خوراكي داشته باشيم 
و گريزان از مرگ، آن را استقبال كنيم. زندگي آن است كه " به موقع بميريم " 

و راه را، " بر بهتر از خود نبنديم ".*
نيچه از زبانِ زرتشت سخن مي‌گويد و به ما مي‌آموزد كه بايد خادمِ "زمين 

باشيم‌" تا مرد برتر، يا " ابر مرد‌" ، آفريده شود. 
در بيان ساده‌تر : بايد دانست كه از آغاز پيدايشِ عقايدِ، درباره‌ي هدف‌هاي 

زندگي و تربيت، دو گونه انديشه پديدار بوده است. 
و  شده‌اند  آفريده  كيسان  بشر،  افراد  كه  مي‌انديشيده‌اند  كه  آنان  نخست 

استعدادِ آنان، در خلق و ايجاد، كيسان و هم‌پايه است. 
اين گروه، هميشه از عدم تساوي‌ها ناليده و در روياي خود، سخن از جهان 

كيسان و سرد و ‌بي‌تفاوت، به ميان آورده‌اند. 
گروهي ديگر، بر اين انديشه بوده‌اند كه افراد آدمي، با هم كيسان نيستند و 
شما نيز، اگر از علت اين عدم كيساني‌ها بگذريد، بي‌شك با آنان هم‌صدا خواهيد 
گشت. حتا دو برادر، با هم كيسان و شبيه نيستند. علت هر چه هست، بحثي 

جداست ولي در عدم تشابه، هيچ شك و ترديد نيست.
ولي چون افراد خوپذيرند، وقتي هنري از برگزيدگان ديده شد، ديگران آن 
را نيز مي‌آموزند و‌ فرا مي‌گيرند و ناپختگانِ ديروز، از ثمره‌ي تعليم‌ِ برگزيدگان، 

*Friedrich Wilhelm Nietsche (1844-1900) 

 فیلسوف نام‌آورِ آلمان و خالق کتاب "چنین گفت زرتشت ")1883-1885(

ابر مرد کیست؟ 
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آزموده مي‌شوند. 
پس حقيقت اين است كه بهتري‌ها و پيش‌رفت‌ها را در آغاز، معدود انگشت 
شماري پديد آورده‌اند. سپس ديگران فرا گرفته و دامنه‌ي آن را وسعت بخشيده‌اند.

  شما زندگاني كنوني خود را با زندگاني صد سال پيش، بسنجيد و همه‌ي 
عواملي را كه زندگاني صد ساله‌ي شما را دگرگون كرده‌اند، كي كي در برابر 
مردِ  نخست  را،  تازگي‌ها  از  كي  هر  كه  يافت  خواهيد  بي‌شك،  آوريد.  چشم 
نيرومند و هنروري به چنگ آورده و با رنجِ خويش بر ديگران عرضه كرده است 
و سپس از بركت آن وجودها، اكنون پيرامون زندگاني شما، رنگين گشته و شما، 

خود را از مردانِ سده‌ي پيشين بهتر مي‌دانيد. 
پس راه بهتر ساختن زندگاني، آن نيست كه هستي كنوني را ميان جنبندگان 
بخش كنيم ؛ بلكه راه حقيقي و راه طبيعي آن است كه از ميان خود، استعدادهاي 
نهفته را بيابيم و در نيرومندي آنان بكوشيم تا برتران پرورده شوند و بهترين‌ها 

را خلق كنند.
به بياني ديگر‌: خوبي‌ها در ساخته‌ها نيست، در سازنده‌هاست. اگر مي‌خواهيد، 

بهتر ساخته‌اي داشته باشيد، بهتر سازنده‌اي لازم است.
شما از آن چه ساخته‌ايد، بهتر نتوانيد ساخت. مگر آن كه " به موقع بميريد " 

و از شما بهترها، بيايند و از ساخته‌هاي شما، بهتر بسازند. 
ابرمرد ، آن بت ايده‌آلي است كه شما بايد، خون خود را نثار وي سازيد. او از زمين 

شما برخواهد خاست. شما زمين را بپروريد، تا ابرمرد آفريده شود. 
نيچه مي‌گويد ‌: گمراهي‌ها بس است. ديگر راه روشن شده و گوهرِ حيات، 
نه در ظلمات؛ بلكه در ميان شماست. خلاق و خداوندگارِ آسماني، سال‌هاست 

ابر مرد کیست؟ 
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درگذشته و در ميان شما، خلاق و آفريدگار در انتظار است. يعني، جاي آن دارد 
كه اگر در زمان گذشته، نيروي خويش را در راه آفريدگار، ولي به خاطر خويش 
جلوه‌گر  دگرگوني‌ها  طبعِ  در  كه  آفريدگار  همان  امروز  مي‌انداختيد؛  كار  به 
است، فرا راه شما آگاهي و بينشي نهاده كه آن چه از آن اوست، با آن چه از آن 

شماست، از هم فرق گذاريد. 
كي زمان، بتِ دلاراي شما، جلوه‌ي خدايي داشت. شما آن را مي‌پسنديد و 

به سويش مي‌رفتيد. بت خود را، در چهره‌ي خداوند مي‌ستوديد.
اما گذشتِ زمان و تيرگي‌هاي تاركي تاريخ، لعبتِ طنازِ شما را از پس چهره‌ي 
خداوند دور كرد و ديو مردم‌گزاي يهود، با دستِ دست‌هاي عيسي، جاي آن را 

گرفت.
اگر خداي زرتشت، به او مي‌آموخت كه : "‌درست تير بيانداز‌" ، خداي يهود 

نگاهبانِ سردي‌ها و ‌كيساني‌ها و بيچارگان گشته است.
پس اگر آن روز که زرتشت می‌گفت،‌شما ستایش پروردگارمی‌کردید، آن روز 

که عیسوی‌ها می‌گویند، دیگر چرا ؟
مگر معبود شما، هنوز آن‌جاست ؟ خير. معبود شما، مدتي است كه از كوه‌ها 
گذشته و به ميانِ شما آمده است و زرتشت در نخست گفتار خود، ديگر نه از خدا ؛ 

بلكه از " ابرمرد " سخن مي‌گويد.
مگر نه آن است كه " هر لحظه به رنگي بت عيار درآمد" پس كهنه‌پرستي‌هاي 

شما و قالب دوستي‌ها از چيست ؟
اين قالب‌ها را، براي آن‌هايي بگذاريد كه ديگر مرده‌اند و برتر از آن، نتوانند 
ساخت. بت عيار شما، در چهره ديگري، جلوه كرده است و " ابرمرد "، امروز 

ابر مرد کیست؟ 
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محبوب شماست.
سخن تو، در توصيف " ابرمرد‌" بود ؛ اما افسوس كه باز كساني اين سطور را 
مي‌خوانند و مفهومِ كفر و انكار خدا، در برابر چشمشان پديدار مي‌شود. خونسرد 
باشيد. آن‌ها از تبار ما نيستند ؛ اما آن ديدگان پر فروغي كه هم خدا و هم ابرمرد 

را شناخت‌، از ماست. 
آيا براي او هم بايد گفت : كه ابرمرد يكست؟ بهتر نيست به رسم رندان، 

؟ بنوشد  ايراني   ] ناب   [ از شراب  جامي 
1330                                                                   

ابر مرد کیست؟ 
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فرمانده و قهرمان
می‌خواهم مرا، چون قهرمانان به کشتن دهی 

فرمانده و قهرمان
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دو دوست ؛ فرمانده و سرباز، تاركي شب، با هم به گفتگو : 
- جان من به فرمان تو، اما به شرط.

- خواهي كه چون بگذري، سربازان ترا به دوش، گام‌ها سنگين، آهنگ‌ پر شكوه، 
آرامگاه تو معبد آنان ؟

- نه من با پرشكوه‌ترين آهنگ‌ها درمي‌گذرم؛ به راهِ خون خود و به آهنگِ خون 
خود. هيچ كس نخواهد توانست، آهنگي برتر از آن آفريند.

- چه خواهي ؟ خواهي كه كودكانت، سرافراز و همسرت، آسوده ؟
دودمانِ  كه  يكست  نيست.  بايسته  من  خواست  است.  آيين  در  اين  نه،   -

خونين‌جامگان را پاس ندارد ؟
- پس تو آرزو داري كه هر بهاران، گل‌هاي زيبا بر مزارت گذارند و سربازان بر 

آن، سرود جانبازي سر دهند ؟
- هر كس به خاك خفته كه به خون غلتيده، گلباران است. خود گل‌ها از خاكند. 

خون سياوش را فراموش كرده‌اي؟
- دانستم ، مي‌خواهي كه نامت به جاي ماند و داستانت بر زبان‌ها ؟

- نامم تا خون بجاست خود بجاست و داستانم بر زبان‌هاست  آن‌سان كه بود . هر 
سرباز، خود داستان زنده‌اي‌ست از گاه باستان.

- پس چيست آرزوي تو ؟
- مي‌خواهم كه مرا، چون قهرمانان به كشتن دهي.

فرمانده انديشيد :
- آيا من روح زمان خود را مي‌دانم ؟                                  

                                                           نياوران- 1331/1/3

فرمانده و قهرمان

»
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گام‌ها 

پنج سال هم گذشت... 

گام ها 
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آهنگ گام‌ها، تنها گفتارِ تاركِي شبِ آغازِ كارِ ما بود.
آهنگ گام‌ها كه آواي آن، هرگز در درون ما دمي خاموش نيست.

دور از غوغا، در آرامش، در سكوت، در تاركيي كه چراغ‌هاي سوسوزن ، ز  ] از[
دورش روشن ‌نمي‌ساخت ؛ ما هم آرام و خاموش بوديم. حتا گام هم نمي‌زديم. 
آبِ پُر‌خروش همه جا، آن جا خاموش از بر ما مي‌گذشت. گذشتن آن، چنان 

بي صدا بود كه گذشتن عمر ما را نيز اعلام نمي‌داشت.
 از آواي هر جنبنده‌اي، چنان دور بوديم كه نسيم، چون به ما‌ مي‌رسيد از 

آن عاري بود.
تاركيي و سكوت، تاركيي خيال انگيزِ وحشت زا، رقصگاه اهريمنان گشته 

بود. 
هر دم آن‌ها، آن اهريمن‌ها، رقص كنان، به آهنگِ مرگ، به هم نزدكي 
عربده  در دست هم،  پيرزنان، دست  و  پيرمردان  اجساد  بر  پاكوبان  مي‌شدند. 
بيم، ‌مي‌گريختند؛ ولي  از ترس و  ميك‌شيدند. زن‌هاي جوان، كودكان بي‌نوا، 
باز‌  ديگر،  اهريمنيِ  صف‌هاي  خروشِ  هيبتِ  از  مي‌رفتند،  پيش  گامي  چون 
برمي‌گشتند. حلقه‌ي رقص عربده جويانه‌ي اهريمنان هر دم، تنگ‌تر مي‌شد. 
عفريت  چنگال  در  خسته،  زخم‌ديدگانِ  ناله‌ي  و  زاري‌ها  و  ضجه‌ها  فريادها، 
آوارگان، ز هر سو مي‌دويدند. هم‌چه  بود.  مرگ، آهنگ رقص شيطاني آن‌ها 
ديگر  سويي  به  مي‌گشود،  بازو  آن‌ها،  كشيدن  آغوش  در  براي  اهريمني،  كه 
مي‌تاختند و هنوز بازواني به گرد كمر آن‌ها به هم نيامده كه باز نالان و خسته 

گام ها 

»
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و زار، خود را ميك‌شيدند و به سويي، پرتاب ميك‌ردند. سرانجام فرياد آن‌ها نيز، 
به جايي نمي‌رسيد. بعضي از پا افتاده بودند، بعضي راه گريز نداشتند. برخی سر 

در آغوش آشنايي نهاده، چشم از وحشتي‌ها بربسته. 
گواه  آن‌‌ها،  آسمان  بر‌سوي  دستِ  نرسيد.  گوشمان  به  آن‌ها،  آواي  ديگر 

بيچارگي و نااميدي بود و چشم آن‌ها، از نور اميد بي‌بهره.
شورِ  آوازهاي  همه  آن  نمي‌شنيد.  را  اهريمني  آواي  گام‌هاي  ما،  گوش 
شيطاني و سوزِ ناتواني، براي ما تابلوي انتقام‌انگيزِ بي‌جان و بي‌صدايي بيش 

نبود. تاركيي خيال انگيز و سكوتِ خيال پرور، دنياي ما بود.
اما از درون ما، صداي گام‌ها به گوش مي‌رسيد. گام‌ها كه آهنگين آواي 
پاهاي نسل‌ها را به خون ما، ياد مي‌آورد. به آهنگِ آن گام‌ها، ما نيز گام به راه 

نهاديم.
اينك پنج سال هم مي‌گذرد و صداي گام‌ها، هنوز هم به گوش مي‌رسد و 

ما نيز ميك‌وشيم كه بدان، هم‌آهنگ شويم.
سكوت، ديگر درهم شكسته است. صداي گام‌هاي نهفته به اعصار و قرون، 
آرام آرام، به گوش‌ مي‌رسد و هر دم بيش و بيش، در گوش‌ها طنين مي‌اندازد.

ما نيز گوش به آهنگِ گام‌ها سپرده‌ايم و در دلِ تاركيي، بي‌بيم از اهريمنانِ 
خيال ساز، پيش ‌مي‌رويم... 
پنج سال هم گذشت. 

هنوز آهنگ گام‌ها، به نواست و گام‌هاي ما، به آهنگ آن.
                                                                      

1331/6/13 

گام ها 
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دریا... دریا...
یادی از دریای مازندران 

دریا... دریا...
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تا  جوشد  كه  سيماب  چون  جوشان،  پر‌آهنگ.   ، باش  خروشان   ... دريا 
آلودگي‌هاي سبك تر ز ] از [ خود را، چون هوا، ز ] از[ خود راند.

دريا ؛ آرام مباش. آرامي تو غم انگيز و غم‌افزاست. بخروش، تا خروشيدنِ 
درونِ آشفته‌ي خودرا درنيابم. غوغاي دل من و غرش امواج تو، چون دو اسب 
سركشند كه گاه اين، گاه آن، پهلو به پهلو، با لب‌هاي كف آلود و چشم‌هاي 

خونين، راه مي‌پويند، به ت‌كو‌تاز.
دريا ؛ تو نقاب اهريمناني. دريا بخروش، سفيد باش، بدرخش، كوه بساز، افق 
را تيره كن، راه را بر چشمان پر آرزوي من فرو بند. مرا بر خود بترسان، از غم 

و اندوه و رنجم، نجات بخش.
كه  ناچيزها  ]از[  ز  قطره‌  قطره  آن  بگذار،   ... بخروش   ... بخروش  ؛  دريا 
بخروشند،  آيند،  باز  بروند،  آهنگ،  به  نظم،  به  هم،  با  جمع‌اند،  تو  درون  به 
زورقِ  هر  به  كرانه،  هر  به  هر صخره،  به  ناخود،  به  بستيزند  را،  خود  بسازند 
بي‌چيز ماهي‌گيران، به هرك‌شتي، به هر قوي، به هر عكسي ز ]از[ پرتوها و آن 

نورافشان ها.
دريا ؛ تو چرا دشمنان ما را پنهان ميك‌ني ؟ تو چرا  مرز ديواني ؟ تو با موج 

خروشانت، با ما چه‌ مي‌گويي ؟
از ما نيز به دشمن، به  اين خشمگين پيام كه سوي ما آري، شود آيا كه 
ديوها، به آن سويي‌ها، به انيران‌ها كه ايراني‌ها را به يكن، به نامردي، به جبر، 

به بددلي به زنجير كرده‌اند باز رساني و  بازگويي‌؟

دریا... دریا...
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از دل آن‌ها كوه‌ها  ، پر‌عمق دره‌ها بساز،  دريا... دريا... فرياد كن ژرف 
پايه‌ريز، سر به فلك، به ماه، به خورشيد. در پس آن، باز ژرف دره‌اي تند پس 
از آن، توفنده، پر خروش، سيماب‌گون، ناصاف، ‌پر‌شكنج، زره پوشيده ديوي به 
مانندِ كوهي كه دو چندان ز ]‌از[ دم و دودِ فروزان اخگرها، گداخته‌ آهن‌ها، بر او 
طغيان كرده باشند. ز ]از[ موج برآور و هم چنان، حلقه حلقه هر بار، ز ]از[ بار 
پيشين بيش ، به آن سوي رو كن : آهنگين، چونان كه جمله‌ي اختران، جمله‌ي 
ديوان، همه با هم، هم نوا سنج ها فرو كوبند و طبل ها و دهل ها. هر دهل، 

پهنه‌ي افقي كه به چشم بال‌داران تيز چشم مي‌رسد. 
اين چنين اي دريا... دريا ؛ روي سوي دشمنان ما كن. با خشم خود، 

نعره‌ي خود، غوغا انداز، لرزه افكن با هراي خود، اين پيام بدانان رسان ‌: 
روز انتقام نزديك است

1331/7/18                                                                      

دریا... دریا...
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از خود می‌ترسند
هر جا هستی هست، جنگ هست.... 

از خود می ترسند
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نبرد روشنايي و تاركيي، نه هر پگاه و شامگاه باشد؛ بل به هر رخشنده 
روز، خورشيدِ تابان تنها اين نبرد را مي‌نگرد و هر تيره شب نيز روشنايي و 
تاركيي به جنگ اندرند يا هر لحظه‌اي، آني، خود پگاهي است كه در پس 
آن، پيروز درخشنده‌اي، تابنده خواهد گشت يا شامگاهي كه در آن، فروزنده 

اختري غروب خواهد كرد. 
اين نبرد نه تنها هميشه هست، همه جا نيز هست. چونان كه جاي و گاهي 
نيست كه در آن نجنگند. كوتاه‌تر : هرجا هستي هست، جنگ هست و چون 
جنگ هست، هستي هست. آن‌جا كه نمي‌جنگند، نيستند تا بجنگند. زيرا اگر 

باشند و خواهند كه باشند، مي‌جنگند و اگر نجنگند، نخواهند بودن.
برون  در  كه  جنگ  آن  يعني  مي‌شوند  كيي  گاه  مي‌جنگند،  كه  ها  آن 
پديد  آشتي و صلح  و چنين مي‌پندارند كه  نهان ميك‌نند  در درون  داشتند، 
زيرا  نخواهند كرد.  آنان كه جنگ كرده‌اند، صلح   "  : آمده است. غافل كه 

." اگر مي‌خواستند صلح كنند، جنگ نميك‌ردند 
در درون، بعضي آدميان نيز كه آميخته‌اي هستند از ديوان و فرشتگان يا 
سياه‌ها و سفيدها نيز اين جنگ هست و اجداد شهوت پرست آنان، در دمي خيره 

سري يا غفلت، جنگ را در اندرون كودكي ناتوان پنهان ساخته‌اند.
اين آدم‌ها به كودكي و بزرگي، درونشان جنگ است . هرگز راست نيستند و 
راست نمي‌گويند. اندوهشان بر همه كس و بر خودشان پوشيده است. راز سر به 

مهرشان را نه آشكار ميك‌نند ؛ زيرا  نمي‌دانند و نمي‌جويند. زيرا از خود مي‌ترسند. 

از خود می ترسند

»
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عمري به كوري، به ناراستي بر آن‌ها تباه مي‌شود و جنگ زيبا كه در برون 
آن همه جلوه دارد، در درونِ تاركي و ظلماني آن‌ها، نهان شده است. اي صلح 

تو چه زشتي ....
1331/8/4                                                                     
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مرد و گریه 

خندند برآن دیده، کاین جا نشود گریان
)خاقانی(

مرد گریه



مرد گریه62

مرد كه در آيين تربيتي آریاها ]ایرها[ ايده آل است، از ميان انسان‌ها كسي 
است آراسته به عالي ترين امتيازات تبار خود كه در او، هم آهنگي اندام‌ها و 

خوي‌ها، به كمال است و هم‌آهنگي او با زمان خود و نژاد و ملت خود، تمام.
اندام و زيبايي  ]ايراني[ برترين زنانند. نه به سبب موزوني  آریایی  زنان 

اجزاء ؛ بلكه به سبب ايده آلي كه از آيين تربيتي نژاد، خود آموخته‌اند كه :
انسان‌ها  بايد  و  انسان‌هاست  در  نيروها  برترين 
كه  مردان  آن  و  كنند  ظهور  مردان  تا  داد،  پرورش  را 
پرورده‌ي  شير‌زنانند، نه برابرند؛ بلكه هر كي به خوي و 
خصلتي ممتاز است و چون اين امتياز در نظامي هماهنگ 
به قله در آيد، آن " ابرمرد "  است كه در آيين تربيتي 

تبار ما، برترين ايده آل هاست.

خلقت چنين است كه از زن و مرد، يا به گفته‌اي ديگر از مادينه و نرينه، 
هر نوين زنده‌اي پديد آيد و قانون اين است كه تا نوين زنده‌ها نباشند، نوين 

زندگاني و نوين زندگي‌ها نيست.
پس هر جا آييني به فرهنگي برآمد و فرهنگي به پر‌شكوه زندگي، بي‌شك 
ابرمرد‌" ،  ابرمردي يا مرداني ‌بــوده‌اند كه آن را برآورده‌اند و آن مردان يا "‌ 

‌نيست جز تريكبي از همه‌چيزِ نرينه‌اي و  مادينه‌اي.
 چونان كه بسيارند، مرداني كه به قالب زيستي زن هستند و بسيارند نه 

مرداني كه به قالب زيستي، نرند.
كوتاه‌تر : مرد در اصطلاح آيين تربيتي ما، مجموعه‌ي هماهنگي از صفات و 

»
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خصال است، به هر جنسي كه آفريده شده باشد و زنان نيز اگر خود را بشناسند 
و نظم وجود خويش دريابند، جامه‌ي مردي توانند پوشيد، به اصطلاح آيين.

بنيانِ  كه  مهر  حكم  به  الا  نمي‌گريد  است،  آمده  آيين  در  كه  مرد  چنين 
ورجاوندِ خانواده‌ها‌ست. چونان كه رستم به سوگ سهراب و يا به زوال و فناي 

عظمتي زيبا و پرستيدني كه آن جا :
"خندند بر آن ديده كاين‌جا نشود گريان "

گر نه، آنان كه مي‌گريند نه بر آيين مردان، نه مردند ؛ حال خواهد به كالبد 
نرينه باشند يا مادينه و تو خود مردانگي، به هنگام گريستن تواني شناخت.

1331/8/18                                                                      

مرد گریه
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نام آذربایجان

آذرِ عشق آن به هر قلبی است که به یاد ایران و به یاد 
آذربایجان می‌تپد

نام آذربایجان
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در تاركيي‌هاي تاريخ ، آن زمان كه كوه‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها و درياها، نامي 
نداشتند ؛ آن گاه كه‌ ‌نام‌ها بر‌خون بود و آن را با خون بر‌جاي‌ها مي‌نوشتند و يا 
بهتر، در كار نوشتن بودند دوده‌هايي از دور يا نزدكي يا از پس كوه‌هايي كه امروزه 
هم، در دامان اروپا خوابيده‌اند و يا از سرزمين‌هايي كه امروز، جدا قفقاز ما خوانده 
مي‌شوند و بعضي آن جا را كهن سرزمين سپيد نژادان دانسته‌اند، به سوي جنوب 
روانه شدند و هر تيره جايي گزيد ؛ از كوه‌هاي قفقاز و سرزمين مادهاي جنگاور 
و پارس‌هاي فرهنگ‌خداي تا كرانه‌هاي درياي هند، سراسر ز ]از[ دودمان‌ها و 
خانواده‌هاي آریایی] ايراني[ پوشيده گشت و چنين سرزمينی كه از سوي فرغانه 
نيز تيره‌هايي جدا گشته از سرشاخه‌هاي نژاد ايراني‌ بر آن انبوهي كرده بودند، 
ايران نام يافت و پيوندي از خونِ نخستِ آریاها ]ايرها[، با خاك پر ارج فلات، پديد 
آمد : به ريخت خانواده، دودمان و شاهي و سپس شاهنشاهي ايران كه گاه شاهي 
ماد بود، گاه شاهنشاهي بي‌نظير در نظم هخامنشيان و گاه شاهنشاهي كم نظير 

در شكوه ساسانيان.        

تاريخ جهان گواه است كه نخست نام‌ها را با خون مي‌نوشتند بر جاي‌ها و 
چنين كردند نخست آریاها ]ايرها[ و از پيوندِ خون آنان با خاك، ايران پديد گشت. 
چونان كه به گاه كهنِ ايران، نه قفقاز، نه افغانستان، نه بلوچستان، نه فارس، نه 
خوزستان، نه كردستان و نه تهران، هيچكي‌ جدا به ياد نيايند؛ بلكه ايران همه 

جاست : از آنان كه گفتيم و بسياري كه نگفتيم.
چون نامي بر خاك نوشته شد و ميهن پديد آمد، استوار جايگاه فرهنگ پديد 

نام آذربایجان

»
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گشته است. آن گاه به فرهنگ و زبان، چه بسيار نوين نام‌ها پديد آيند كه بر 
جاي‌ها، به يادگارِ آن خون و آن فرهنگ و آن زبان، سال‌ها بماند. 

جاي  زمين  ايران  خاك  بر  كه  هم  ]ايرها[  آریاها  نخست  تيره‌‌هاي  آن 
در  كه  آفريدند  فرهنگي  خود  خون  با  شد،  ايران  سرزمين  اين  تا  گرفتند 

انديشه‌هاي تابناك، همه خوني و جنگي بود : 

خوني بود، در‌چهره‌ي بي‌پايان قدرت‌ها و كيتا خواست‌ها، چنين بيك‌ران، 
و  قوي  هر  از  قوي‌تر  و  بزرگ  هر  از  بزرگ‌تر  و  بي‌همتا  بي‌انجام،  بي‌آغاز، 
انديشيدني كيتا خداي و معبود  از هر زيبا كه بي چون هست به هر  زيباتر 

آن‌ها گشت.
همه  بلكه  سكون؛  نه  است  آسايش  نه  كه  هستي  رنگ  به  بود،  جنگي 
در رفت، همه در آمد و چنين آن هستي واحد و بي‌چون نيز نيست، جز به 

چهره‌ي جنگي و ستيزي پيوسته و هميشه.
از سويي مي‌دانستند كه "‌خوني‌" كه آدم‌ها از آنند، پيوسته در جوشش است : 
به خواست هستي و نيرومندي و كيتا گشتن به هر هنر و هر آيين و هر قدرت. 
آدم‌هايي  زيرا  ؛  نه  فردا  و  هستند  امروز  آدم‌ها  چند  هر  نمي‌ميرد.  خون  چنين 
كه امروز نيستند، فردا خواهند بود. ز ]از[ ين روي، همه در آن‌ها نمايش‌هاي 
اميد  به صورت  جاودانگي بود ؛ چه به چهره‌ي جاویدی روان و رستاخيز چه 

همگان و سوشيانس.
آن‌ها مهر را ستودني مي‌دانستند كه نگهبان ميهن بود و خانواده و آذر 

را كه پرتوي مهر از آن‌ برمي‌خاست.
به هر خطه‌اي، آذرگاه و آتشك‌ده‌ها داشتند، به نام‌هاي گوناگون و از آن 

نام آذربایجان
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جمله به جنوب جدا قفقاز ما نيز آذرگاهي بود، آذرگشسب نام و سرداري بر 
آن پاسدار، آذرپاد نام و سال‌ها بعد كه تا زمان ما همي كشد، نام آذرپادگان 
يا آذربايگان يا آذربايجان بر آن خطه مانده است ؛ به نام خون آذري‌ها، به 
نام زبان آذري‌ها و به ياد سدها ‌سد مردي كه در آن خطه جان فشانده‌اند و 
بانويي كه كودكان آذري زبان را به آغوش  خونشان ريخته و هزاران هزار 
پر مهر خود پروريده‌اند و به نام و ياد آذرِ آتشك‌ده‌ي آذرگشسب كه در آن 
خطه مي‌بوده است و هست، آذر آن به هر قلبي است كه به ياد ايران و به 

مي‌تپد. آذربايجان  ياد 
1331/9/13                                                                  
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نیایش نوروز

ای خدای ! که از برترین برتری ها, برتری 

نیایش نوروز
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نماز  تو  به  برتري،  برترين‌برتري،  به  برتري‌ها،  برترينِ  از  كه   ! اي خداي 
آوريم به تو نياز آوريم :

پيشگاه  به  نو  سالي  آستانِ  در  و  گذشته  او  بر  كه سال‌ها  آن كس  هر  تا 
پر‌شكوه تو برپاست، به بزرگي خود، به آن شگرف نيروي خود راهبر شوي.

زيباترين  اي  توانا،  زورمندترين  اي  بزرگ،  برترين  اي  تو  نپوشي،  رخ  تا 
هستي كه چون تو رخ پوشي ديگر ما خود، نه بينيم.

اي ز هر چه برتر! تو خود مايي كه خدايي. تو خدايي كه خود مايي.
تو رخ پوشي، چه باشيم ؟ چو رخ پوشيم، چه باشي ؟

بي‌تو، نه بزرگي هست كه بزرگ‌ترين نيست. نه زيبايي هست كه زيباترين، 
نيست. نه راستي هست كه راست‌ترين نيست.

خدا : با ما باش. تو همه چيزي، باش كه چيزي باشيم.

تا ايران باشد، تا ايران باشد، تا ايران باشد. ايران كه جاي‌گاه شناسايي تست. 
ايران كه جاي، فرهنگ‌هاست. ايران كه جاي مردهاست.

تو در ايراني و ما در ايران ... گر ايران نباشد، ديگر ...

ديگر تا زيبايي پرستيم، تا نكيي آموزيم، تا دوست بداريم، تا مهر ورزيم. 
مهر ورزيم چون مهر به گل‌ها، به سبزه‌ها، به گياهان، به جانداران، به زيبايان. 
تا مهر پرستيم‌ :  مهر زيبا و رخشان را ، مهر پاسدار پيمان‌‌ها را. مهر پاسبان 

دودمان‌ها را. مهر پيروزگر سپاهيان را. مهر هستي بخش ايران را .
تا خوب باشيم چون دريا : به خروشــيدن، جوشيدن و بودن، به كوشيدن 

نیایش نوروز
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و رفتن و نياسودن.
چون كوه ؛ به آرامي و سنگيني و شكوه و بلندي. چون شير، به سركشي 
كه به نيروي بسيار، غرش به نرمي كنيم. چون شاهين كه فراز دوست باشيم و 

نيل‌گوني آسمان پرست. چون سرو ، راست و چون شراب خندان.

ديگر، تا بجنگيم كه تو به ما هستي داده‌اي. بايد كه باشيم كه تو خواسته‌اي. 
بايد كه بجنگيم تا باشيم.

تا بسازيم، بيافرينيم. آفرينش از آفريدني است‌، هميشه و بي‌ايست.
آن هستي كه هست و به جنگ است، آفريدن است اي آفريدگار و ما كه 

هستيم، آفريده‌‌اي هستيم و چون خواهيم باشيم، جنگنده‌اي آفريدگار.
به جنگ آفرين كه به جنگ است جهان آفرين. به ما آفرين كه بجنگيم 

هم‌ چنان.
ديگر تا به راه نياكان باشيم و به ياد نياكان؛ تا چون به فروردگان به فراز 
آيند و بر ما نگرند، نگران نشوند. بدانند كه به خوي ايشانيم و به سوي ايشان. 

به نكيي يادشان كنيم و به كوشش، يادشان در جهان بر جاي داريم.
به  باشيم  پكيار. سرباز  به هر  باشيم  پيروز  به هر كار.  باشيم  تا شاد  ديگر 

جنگي مدام، به راه ايران.

                                                          تهران- 1335/1/6

نیایش نوروز
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پیام آوران و پیام بران

مرا بیاموز، تا سخن نیکان و پاکان و پیامبران را، چگونه نیوشم؟

پیام آوران و پیام بران
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پيامبران را چگونه  نكيان و پاكان و  بياموز، تا سخنِ  اكنون مرا   : گفت 
. نيوشم 

گويند كه آن كار بايد بست. چه مي‌گويند؟ اگر سخن آنان بهك‌ار بندم، آنان 
باشم و ديگر خود نباشم. بگو كه تو نيز گويي كه آنانم، به خود رسانند و اين 

همه‌ي داستانِ آن‌هاست.
گفت : من با تو از پيام آوران سخن مي‌گويم، نه از پيامبران و از باشندگان 

همي‌گويم، نه از پاكان و از بايستگان گويم، نه از نكيان.
گفت : اكنون مرا نكي بياموز كه چون است ، پيام آور و پيامبر و ديگر آنانم 

كه گفتي؟
آن  بر  همه  ما  نواست.  به  آهنگ‌ها  آن،  در  كه  نواسراست  : هستي  گفت 
آنان كه  بايسته است. همه‌ي  نيز  اين  آهنگ‌ها، گام مي‌زنيم و به جنبشيم و 
هستند نيز جز اين نيستند. مگر آن كه انبوه مردمان را تن به آسايش خويش 
است و گام بر ترانه‌هاي نرم بر مي دارند. گروهي سخت كوشند و تيزگوش، 

آهنگ تند و پر شور دوست مي‌دارند. 
اما تنها مردان گوش به رمزِ جهان مي‌دارند و آن پر‌شكوه هم‌آهنگ نواي 
هستي و زندگي را به جهان، به جان خود مي‌شنوند و گام و دل و خون، به راه 

آن مي‌دارند. اين جا ديگر، نه نكيي هست، نه پاكي. 
چه نكيي و پاكي، سـرود فرودستان است. اين جا هستي هست و بايد ـ آن 

"‌هستي" كه نيستي ندارد و آن " بايد " كه جز بايدش نيست. 

پیام آوران و پیام بران

»
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اين نغمه‌ي " بايد و هستي " كه بر فراز نكي ‌و ‌بد و راستي ‌وك‌ژي است، 
زبان نيرومندِ پيام آوران است كه برخي از آنان، بار دشنام نارواي فرودستان را 
بر دوش نام خود نهاده‌اند و "بايدي" را، هستي داده‌اند و گروهي از آموزه‌هاي 
خود به مردم، نيرويي ساخته‌اند كه گاه "بايدي" را هستي بخشيده و گاه، سنگ 

نكي و بد را به چرخ زمان بسته است.
گفت : دانستم كه آن نخستي‌ها را، زورمندان همي‌گويند گر چه پيامبر باشند 
و اين دومي‌ها را پيامبران گويند كه هميشه، زورمند نيستند.                      

                                                         اردیبهشت 1344

پیام آوران و پیام بران
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این نام 

نخست خاک بود که خون گشت، چنین بود که 
خون، برخاک نام گذاشت 

این نام ها
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نخست خاك بود و خاك، خون گشت و خون بر خاك نام گذاشت.
نام خود، "خاك و خون" بود و هم بر "خاك و خون"بود و هست.

آنان كه در نام، پيوستگي و كيي‌بودنِ خاك و خون را درنيابند، آن زمان 
بيدار شوند كه خون‌هاي بر خاك ريخته، بازي نغز روزگار گردد و آموزگارِ 

آيينِ پاسِ خاك و خون‌شان گردد. 
تو اي خاك، اي نيا خاك كه سازنده و ساخته‌ي خون و خون‌هاي مايي، 
اي مادر ما و اي، ماي در ما ؛ اين خون كه به نشانِ زندگي از تو داريم، در 
راه پاسداري تو، خود رمزِ جاويدِ فدا گشتن "كيي" است براي "همه" و آن 
كوششِ  آن  ريزند،  اين خاك  بر  چون  دارند،  را  كه همه‌ي خون‌ها  "همه" 
را  "كيي"  براي  "همه"  رمز خداييِ  است كه  آور  نام  و  آفرين  نام  ورجاوند 

بيان مي‌دارد.
و  بهي  آدمي  نام،  و  را  نام  خون،  و  آورد  پديد  را  خون  خاك،  چنين  و 
آزاده را كه خون به راه خاك فنا ساخت و اين آيين را كه چون همه به كار 

است. نام فرهنگ گشته  بسته‌اند، 
كيتاي خاك  نشانِ  "همه" چون  و  "همه"  به جاي  است  "كيي"  نشان 

و خون براي "كيي". 
1344                                                                           

این نام ها
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خوب یا بد 
این آدمیان‌اند که خوب و بد را می‌سازند...

خوب یا بد 
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خوب و بد، چه داستان شگرفي. آدميان خوب و بد را مي‌سازند و خوب، آدمي را.
آدمي خود را مي‌سازد ، چه خوب را مي‌سازد.

خوب را مي‌سازد، چون همه را مي‌شناسند. آدمي نمي‌داند كه آيا بد هست ، يا 
نيست . 

خوب را از روي بد مي‌سازد كه خوب، خود نيز معلوم نيست كه هست يا نيست. 
نه خوب معلوم است كه هست و نه بد معلوم است كه نيست‌ : 

با خوب و بد، آدميان، آدمي را  مي‌سازند. اين ديگر از همه عجيب‌تر است و شگفت 
آورتر. 

سال‌ها، بر آدمي گذشته و قرن‌ها بر آدميان ؛ اما كم گفته‌اند و معلوم نيست كه 
خوب و بد، چيست؟ و هست و يا نيست ؟ 

ولي خوب معلوم است ؛ بلكه حتم است و شايد حتم ترين معلوم است كه آدمي 
هست و آدميان هستند .

خوبي از آدمي است و بدي از آدميان است. در ميان آدميان، آدمي هست و آدم بد 
نيز هست و همين‌ها هستند كه خوب يا بد را با هم به جنگ مي‌دارند و آن را خلق 

ميك‌نند و خوب، از آدمي خوب بر‌مي‌آيد و آدمي مي‌شود و به آدميان مي‌رسد.
كه آري داستاني شگرف است ؛ ولي اگر از آدم شروع كنيم، دستك‌م از جاي 

معلومي شروع ك‌رده‌ايم.
 1344/7/22                                                                                        

خوب یا بد 
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تاج

هستی پیام است و گوش و سروش ... 

تاج
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گفت : زين رو بدين درآمده‌ام كه مرا مشكل‌هاست.
پرسيد : چيست؟

گفت : كه دانش اگر همه به آموختن و پژوهيدن است، آن چيست در پيام‌ها 
كه راهي است از دل بر دل‌ها ؟ این نشانه‌ي بس ساده را چرا حكمت دانستن، 

دشوار است ؟
گفت : اما دانش، شناختِ داستانِ جهان است و اين داستان، تواني شنيد و 
تواني دانست ؛ اما شنيدن آن است كه ديگري بگويد و تو بنيوشي و دانستن آن 

است كه خود بشنوي . 
گفت : آن چيست كه ديگرانم گويند و آن چيست كه خود شنوم ؟

گفت : آن را كه ديگرانت گويند، ساخته‌ها است‌، جويده‌ها و نيم خورده‌ها و 
آن كه خود شنوي، داستانِ نغزِ روزگار است .

گفت : اين يادگارِ آن روزگاران است كه آدميان با ددان، كي جا مي‌زيستند. 
هر‌دو، خود مي‌شنودند و هر كي فرا خويش. چون به هم زيستند، همان شدند 
و آن همسان‌ها، گاه طينتِ ددي داشتند و گاه سيرتِ آدمي. آن چه انسان‌ها 
مي‌شنيدند، بيش بود و به همسان‌ها همي آموختند. و زين روي، شيوه‌ي آموختن 

پديد آمد .
ديگر آن كه در همسان‌ها، هم ددي بود، هم آدمي ؛ اما ددي، زود پيدا بود 
و آدمي، دير پيدا . پس انسان‌ها، همسان‌ها را همي داشتند تا از ددي باز مانند، 

باشد كه به آدمي رسند و بازشان گذارند . 

تاج
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گفت : پس نه آن است، آن را كه همي آموزند ، نبايد كه بشنود‌ . بل به ددي، 
او را مي‌آموزند، تا به آدمي بشنود.

و  است  شنيدن‌ها  دوران  خود  ددي؛  كه  نگفتي  اما  است؛  چنين   : گفت 
آن را كه بدين هنگام، خوي شنيدن از دست رود، باشد كه ديگر باز نيايد و 

بماند. ناشنوا  به‌آدمي 
گفت : تواني كه سخن مرا بشنوي ؟     

گفت : هستي پيام است و گوش و سروش ـ پيام‌ها بر دوام، به نواست و 
گوش‌ها، گونه‌گونه و سروش. 

گفت : و سروش چه؟
گفت : هر كه را خواهد. 

سخن چون بدين جا رسيد، سر پيش افكند، كي زمان بگريست كه بسيار 
مي‌خواست. آن گاه ابرها فرو نشست ؛ پس صاف و خرم گشت. فراخنايي آرام 

بود، همه زمزمه و آهنگ. گوش او مي‌شنيد. 

ناگهان سر برداشت و گفت : اكنون رازِ نشان‌هايم برگوي.
گفت : دانستي كه بهره‌گويي‌ها را  از هستي پيام است. پس اينك بدان كه بهره‌ي 

هستي را از هستي نشان است . خاموش بود و همي انديشيد و ره نمي‌برد .
گفت : اكنون ترا بنمايم .

پـس با سر انگـشت بنمود ‌.    رودي ديد شگرف، توفنده و خروشان. جوي‌هايش، 
هر ‌ره مي‌آموخت و سخت مي‌گذشت. بر انبوه سنگ‌ها، خروش مي‌زد ؛ سفيد مي‌شد، 

مي‌درخشيد ؛ چون موي به هم‌ مي‌تابيد و چون پرتوها پخش مي‌گشت. 
ناگهان ديد كه سرانگشت وي پيش رفت و دست برگشاد و چنگ زد و از آن 

تاج
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آب ها، آن جا كه صد سلسله‌ي دراز آهنگ و پيچان بر‌هم گره خورده بود و از 
گذرگاه جهان مي‌گذشت، مشتي بر گرفت.

شگفتا در كف او، آن همه خروش و غوغا، خاموش گشت. آن چنگ آب، 
چون الماسي شد كه مهر بر آن مي‌تافت و هزار گونه پرتو از آن بر مي‌خاست.

گفت ‌: اكنون دمي است كه ديگر نمي‌گذرد. بسيار‌بسيار است كه اندك 
مي‌نمايد . نتوانيش شناخت، مگر آن كه بداني از كجاي برگرفتم. اين نشاني، از 

آن خروش‌ها و گذرها‌ست.

ديگر خاموش شد ؛‌ اما آن الماس هزار پرتو برابر ديدگانم بود . نشاني بود و 
مرا پيام‌ها مي‌داد . 

                                                           سوم آبان ماه 1346

تاج
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راز

راز پراکندگی و پیوند که همه جا هست ...

راز
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گفت : آيا شود كه مرا از حكمت الف و الف‌قامتان قدري سخن گويي؟
گفت : ترا داستاني گويم ؛ چنان است كه به شهري، فرزانه‌اي بود پير كه 
هنگام جان‌سپردن وي فرا رسيده بود. از جهان، گوهري داشت كه به نيرنگ 
پاره پاره مي‌گشت و بار ديگر آن پاره ها، به هم پيوند ميي‌افت و به گونه‌ي 

نخست باز مي‌گشت.
پير هماره مي‌گفت : هر پاره‌اي را بهايي است ؛ اما چون به هم آيند بي‌بهاست.

چون پير درگذشت، فرزندان آن گوهر را نيز بخش كردند و هر كي، پاره‌اي 
يافت و به گردِ شهرها، از هم دور افتادند و گاه به روزِ نياز، آن گوهرها از دست 

بدادند.
اما فرزانگان كه آن پاره‌هاي گوهر مي‌ديدند، در آن شكنجه‌ها ميي‌افتند و 

مي‌دانستند كه آن نشانه‌ي بندها و جاي پيوندها ] است [.
چنان افتاد كه خردِ جهان، بر پاره‌اي از گوهر دست يافت و به طلب برآمد 

تا دگر پاره‌پاره‌ها ‌هميي‌ابد و آن‌ها را پيوند دهد. 
پس به گرد جهان، هزاره‌اي همي گشت و با رنج ها و شادي،‌ همي‌جست 
و هميي‌افت. تا دگر بار، آن همه فرا چنگ آورد و پيوند داد و بار ديگر، گوهرِ 

نخستين بازيافت.
گفت : آري اين همان راز پراكندگي و پيوند است كه همه جا هست. 

1346/9/12                                                                                                      
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و می‌خواهم در این میدان

بپاخیزید ! آن شمشیر، آماده است

و می‌خواهم در این میدان
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.... و مي‌خواهم در اين ميدان
خروشِ سخت و خونيني برانگيزم

نواي سرد، ديگر بس
مرا پيوندها، در جوش
مرا اين تارها، در موج

         
چرا ديگر صداي سختك‌وشان، بر نمي‌خيزد ؟

چرا ؟ پس " آرمان " مرده است ؟
نواي من به زير چرخ، تنها در پي " امروز" كي بوده است ؟

          
صدايم از پس تاريخ، از ميان آن همه شمشير،

از ميان آن همه خون‌ها كه بر خاك است، بر مي‌خاست.
كجا انسان، به دنبال تن لخت و كفي نان بود ؟

كجا نان، آرمان بود ؟
          

بشر در بستر مرگ است
شياطين، روح را از قالب سردش همي دزدند

به چكش هاي پولادين، گوهرهايش همي كوبند
همه فرياد، همه ضجه ...

و می‌خواهم در این میدان

»
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همه در جنگ، همه در دستشان چكش و يا كاغذ 
و ني شمشير

سلاح جمله شان، از ضعف
كجا، كي، پس خروش زندگي

كجا دستي كه با شمشير، برخيزد؟
كجا پولاد، كو رستم ؟

       
نواي سرد، ديگر بس 
سخن گو، از سر پيوند

دگر، دريوزگي بس كن
بپا خيزيد ! آن شمشير آماده است.

                                                              
1347/7/3                                                                                                    
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از ایران بگوییم

که عشق است، که شور است، که زندگی است.

از ایران بگوییم 
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بياييد اي زنان، اي مردان
اي كودكان

 تا گرد هم بنشينيم
صداها را خاموش كنيم

و آن گاه از ايران بگوييم.
اي خستگان كه ديگر، ديدني‌هاي بازاري،

گردِ ملال از خاطرتان، نمي‌زدايد    
و بل، شما را خسته تر و رنجورتر مي‌سازد.

اي خوانندگان كه از داستان‌هاي شوم تكراري،
هرگز نواي اميدي، درنمي‌شنويد.

اي گوش‌هاي خسته، اي چشم‌هاي پر رنج،
بياييد تا بار ديگر، به گرد هم بنشينيم.

از ايران بگوييم 
از ايران بگوييم 

كه آيين مردمي نهاد و سخن را، با
انديشه‌ي نكي ـ گفتارِ نكي ـ كردارِ نكي

آغاز كرد و به پايان رساند
از ايران بگوييم 

كه جمله‌ي نكيويي‌ها و زيبايي‌ها و راستي‌ها را
كي جا بيافريد .

كه سخن دل بود و برداشت كار

از ایران بگوییم 

»
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از ايران بگوييم 
كه فردوسي دارد
از ايران بگوييم 

كه هر آيين و هر دين كه شناخت
در برترين صورت، بازپرداخت.

كه عشق را به خدا رسانيد.
از ايران بگوييم 

كه همه‌ي آرزوها است، همه‌ي زندگي‌ها است.
همه‌ي كوشش‌ها است، همه‌ي زندگاني است.

همه‌ي هستي‌ها است.
از ايران بگوييم 

كه چيزي جز آن، نيست.
از ايران بگوييم 

كه داروي همه درماندگي‌هاي، مردم جهان است.
كه عشق است، كه شور است، كه زندگي است.

كه اميد است، كه هم امروز و هم، فرداست
از ايران بگوييم  

كه هم درد، هم درمان است
هم كفر، هم ايمان است

آه بياييد، تا فرياد برداريم :
اگر از ايران بگوييم، همه چيز گفته‌ايم

از ايران بگوييم ، از ايران بگوييم ، از ايران                                                                                                     
1353/1/18                                                                    
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